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 سلسلۀ حکماي اشراقی در هند 
 و پیوند آنها با فقه و تصوف

 *علیرضا ابراهیم
 چکیده

حکمت اشراقی طی چندین سده، حیاتی پرتکاپو در هند داشت و با دو نهاد اسلامی دیگر، یعنی فقاهت 
، جریان حکمت اشراقی در کرد. برپایۀ روش توصیفی ـ تحلیلی این مقاله نحوی خاص تعامل می و صوفیه به

های  هند، حاکی از وجود سه شاخۀ مهم از حکماست که هر یک به لحاظ تاریخی در گسترش آموزه
 الدین دشتکی و میر زاهد هروی. الدین دوانی، غیاث اند: جلال سهروردی و شارحان او سهم داشته

ویژه در  ز امکانات حکومتی را بههمکاری نزدیک اشراقیون با حکمرانان و فرمانروایان، مسیر استفاده ا
 تأسیس مدارس دینی هموار کرد و از آن پس، تعامل اشراقیون با فقها نیز وسعت یافت.

 حکمت اشراق، هند، اشراقیون، فقها، صوفیه. ها: کلیدواژه
 

                                                      
 ان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران شمالاستادیار گروه ادی *



170 
 قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

 مقاله
 سلسلۀ حکمای اشراقی در هند...

 

 مقدمه
مدت و گستردۀ حکمت مشایی بر فضای فلسفی جهان   با وجود سیطرۀ طولانی
تا حکمت اشراقی برای چندین سده در هند به بالندگی برسد  اسلام، شرایطی فراهم شد

های فلسفی باشد. رسیدن اشراقیون به چنین جایگاهی مستلزم   دار اندیشه  و میدان
های   تعامل با دیگر نهادهای اجتماعی، یعنی نظام حاکمیت، تشکیلات فقها و طریقه

کوشد تا   به نگارش درآمده، میتحلیلی ـ  صوفیانه بود. این مقاله که با رویکرد توصیفی
شناسی تاریخی در حکمت اشراقی هند، به ابعاد گوناگون روابط اشراقیون   ضمن جریان

 با فقها و صوفیه بپردازد. 
و سپس شده های اشراقی به هند بازبینی   در این مسیر، ابتدا پیشینۀ ورود اندیشه
اینکه بیشتر اشراقیون برجستۀ . با شده استچهار شاخۀ اصلی فعال در این زمینه مطرح 

های مهاجر و یا   بعضی شخصیتبه هند به یکی از این چهار شاخه وابسته هستند، 
سازی حاکمیت سیاسی برای فعالیت   . در ادامه، زمینهشده استمستقل نیز توجه 

گردد. در پایان نیز   اشراقیون بررسی شده و پیوندهای ایشان با فقها و صوفیه تشریح می
تا نشان آورده شده ها در برابر حکمت اشراقی   ها و مقاومت  مخالفتتی از برخی فهرس

 دهند که فعالیت ایشان خالی از تنش نبوده است.
که آقایان رضوی، ثبوت و کریمی زنجانی، پیشتر آثاری را در باب فعالیت گفتنی است 

، محققاناز نظرات استفاده در مقالۀ حاضر ضمن اند، اما  کردهاشراقیون در هند تألیف 
 .تأکید کنیماین جنبه از حضور حکمت اشراقی در هند بر منابع دیگر، توجه به ایم با   کوشیده

 
 زمینۀ حضور اشراقیون در هند

الدین  دهد که شیخ اشراق و یا شارحان برجستۀ او، قطب  شواهد تاریخی نشان می
ای اثرگذار با متفکران   طهی، به هند مسافرت نکرده و رابرالدین شهرزو شیرازی و شمس
آمده، همچون   دست های این منطقه به  اند. اندک نوشتاری که در کتابخانه  این دیار نداشته

ق) منسوب ۷۸۲وفات: سهروردی که به عربشاه یزدی ( العشاق مونسای منظوم از   نسخه
است وجود طیفی بسیار محدود از مسلمانان هندی  دهندۀ  ، نشان)۴۴۲(منزوی، صاست 

دست هم داد تا شماری از  به اند. اما عواملی دست  مند بوده هکه به حکمت اشراقی علاق
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توان به دو دستۀ داخلی و خارجی   حکمای اشراقی ایرانی به هند بروند. این عوامل را می
. از جملۀ عوامل خارجی در ورود حکمت اشراقی به هند، تعصبات مذهبی در کردتقسیم 

مهاجرت فرهیختگانی از اصناف ایرانی سبب بود که  ق)۱0۳۸-۹۸5(یر زمان شاه عباس کب
به هند شد. در میان مهاجران، بعضی مدرسان مکتب اشراق نیز به هند رفتند و با آثار 

 .)۲۴۸، ص۱ (مجتباییخویش، حکمت سهروردی را در آنجا توسعه دادند 
د جزو عوامل داخلی در های هشتم قمری به بعد را بای  های مساعد در هندِ سده  زمینه

ورود حکمت اشراقی به هند و شکوفایی آن دانست. برای نمونه، با فرارسیدن حکمرانی 
ق) شرایطی فراهم شد تا متکلمانی که با تکیه ۷5۲-۷۲5 حکومت:سلطان محمد تغلق (

پرداختند، دچار ضعف و پراکندگی شوند. توجه او به   بر آثار غزالی به ستیز با فلسفه می
 (رضوی،ث حکمی، راه را برای رفت و آمد فلاسفۀ مشایی به دربارش هموار ساخت مباح
پژوهان ایرانی، هند را به مقصدی   مندی سلاطینِ این زمان به دانش ه. علاق)۲۹، ۲۷ص

و مناطقی چون گجرات، مالوه و دکن پذیرای کرد مطلوب برای فیلسوفان مهاجر تبدیل 
 .)۱0احمد، صعزیز (ایشان شدند 

 
 الدین دوانی و شاگردان او لجلا

ذیل مکاتباتی نخست ق) از اشراقیون متقدمی بود که ۹0۳الدین دوانی (وفات:  جلال
سهروردی را برای  النور هیاکلق)، شرحی بر ۸۸6با وزیر دربار دکن، خواجه جهان (وفات: 

 خود سرانجام در پاسخ به دعوت ایشان راهی هند شد و با نوشتن ،وی فرستاد. دوانی
رسائل گوناگون و تربیت مریدان مختلف، جریان پویای حکمت اشراقی را در این منطقه 

شرح مواقف ، شرح العقاید. آثار تخصصی او، همانند: )۲5-۲۴(کریمی زنجانی، صآغاز نمود 
و  رسالۀ انموذج العلوم، و آثار اهدایی، همچون: لوامع الاشراق و القدیمه ةالحاشی، عضدی

ق) و ۹05که آنها را به ترتیب به نام سلطان محمد گجراتی (وفات:  فرسالۀ خواص الحرو
ای هستند که   ، مراجع اولیه)۲۹-۲۸ص (رضوی،نوشت  الدین محمد مندوی سلطان غیاث

ای از حکمت   عنوان حلقه اشراقیون بعدی با نوشتن شرح و حاشیه بر آنها خود را به
شود که   حکیم اشراقی یافت میساختند. به بیان دیگر، کمتر   سهروردی مطرح می

 تقریری بر آثار دوانی نداشته باشد.
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های دو شاخۀ مهم از حکما توسعه پیدا کرد؛   مکتب اشراقی در سدۀ دهم با کوشش
نخست، زنجیرۀ شاگردان دوانی بودند که از فارس به هند مهاجرت کردند. از آن جمله 

شاره کرد که در عصر فرمانروایی ق) ا۹5۴الدین صفوی (وفات:  توان به سید رفیع  می
لاهوری، عبدالستار (ق) در آگره مشغول به تدریس بود ۹۲۳-۸۹۴حکومت: اسکندر لودی (

ق) که از شیراز  ۹۳0. دیگری، شیخ ابوالفضل قرشی خطیب کازرونی (وفات: )۳۳۱، ص۲ج
. در ادامۀ این زنجیره باید )۱۳، ص۴(حسنی، ج مهاجرت کرد و در گجرات ساکن شد 

ق) را نام برد که مدتی شاگرد دوانی بود و افزون بر حکمت، ۹۷۹الدین لاری (وفات:  لحمص
یا  ۹۹5در تفسیر و منطق نیز به بالندگی رسید. همچنین، شیخ مبارک ناگوری (وفات: 

الدین،  نی بود و مدتها تحت حمایت سید رفیعوق) که در گجرات شاگرد خطیب کازر ۱00۱
. دو )۲0۳علامی، صابوالفضل ؛ ۱۷۴، صرحمان علی ریوانی(اشت در آگره به تدریس اشتغال د

فرزند ناگوری در تداوم این جریان نقشی مهم داشتند. نخست، ابوالفیض فیضی فیاض 
و  )۲0۹، ۲05، ص۳نی، جؤ(بداق) است که نزد پدرش تربیت یافت ۱00۴دکنی (وفات: 

و شیخ  خود برادر و درق) است که شاگرد پ۱0۱۱دیگری، شیخ ابوالفضل علاّمی (وفات: 
مکاتبات توان   حسن علی موصلی بود. از آثار وی که رسوخ اشراقی در آنها نمایان است، می

. البته زنجیرۀ شاگردان دوانی پس از علامی )۱05(مارشال، ص را نام برد اکبرنامهو  علامی
 پایان یافت و شخصیتی برجسته در ادامۀ آن به ظهور نرسید.

ها   دهد که تا مدت  یرانی در میان فرهیختگان اشراقی هند نشان میهای ا  پسوند نام
پس از روزگار دوانی، جریان مسافرت یا مهاجرت مشاهیر ایرانی به هند کمابیش ادامه 
داشته است. برای نمونه، شاعر برجسته، شیخ محمد علی حزین لاهیجی (وفات: 

را  النور شرح دوانی بر هیاکلاو  سال در هند بود. ۳0ق) از ستم افشاریان گریخت و ۱۱۸0
حاشیه بر شرح دوانی بر و  الاشراقةحواشی بر شرح حکمنزد استاد خوانده بود و 

. از دیگر شاعران متمایل به حکمت )۲۳۴، صهمو(را به رشتۀ تحریر درآورد  النور هیاکل
، ق)، متخلص به تمنا۱۲۷۲توان به عبدالرحیم (عبدو) گوکهپوری (وفات:   اشراقی می

خود را به فلسفۀ اشراق اختصاص  شگرف بیان عبرت تواماناشاره کرد که بخشی از کتاب 
 .)۱۴۳، ۱۳۷ص، ۲ (ثبوتداد 
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 الدین دشتکی و شاگردان او غیاث
الدین  های سهروردی در هند با میر غیاث  جان اندیشهترین زنجیره از مروّ   دومین و مهم

را در دکن ساکن بود و شاگردانی چون  ق) آغاز شد که مدتی۹۴۹منصور دشتکی (وفات: 
الدین  الله که نزد جمال الله شیرازی را تربیت کرد. میر فتح الدین لاری و میر فتح مصلح

شاه بیجاپوری  ق) درس خوانده بود، به دعوت سلطان علی عادل۹۲6نیریزی (وفات: 
پس به ق) راهی جنوب هند شد و در دستگاه وی وکالت یافت. او س۹۸۸-۹65 ومت:(حک

ق) راه یافت و به مقام صدارت رسید. شیخ ۱0۱۴-۹6۳ ومت:دربار اکبر گورکانی (حک
الدین تفتازانی و  سعدتهذیب المنطق بر  تکمله بر حاشیۀ دوانیشیرازی آثاری چون 

. او در )۱60ریوانی، صعلی  رحمان(داشته که تاکنون مفقود است  حاشیۀ دوانیحاشیه بر 
های علمیه پرداخت که در بر دارندۀ   دریس دروسی برای حوزهمقام صدارت به طراحی و ت

. حکیم ابوالفتح گیلانی و )۲۳۸، ص۲ بلگرامیآزاد (آثار حکمی دوانی و دشتکی بود 
الله بودند. همچنین، ابوالفضل علامی که  برادرش، حکیم همام، نیز از همکاران میر فتح
 های علمیه تشویق کرد  امۀ درسی حوزهاحتمالاً اکبر را به گنجانیدن آثار مذکور در برن

)Rizvi 2, v. 2, p. 211 ویژه  رواج رسمی معقولات، به سبب)؛ یعنی همان تحولی که
 .حکمت اشراقی، در کنار آثار مرجع فقهی هند بود

ق) ۱0۱۳الله باید به محمد بن محمود دهدار شیرازی (وفات:  از شاگردان میر فتح
ر وی رسیده بود. دهدار پس از چندی به بیجاپور آمد و واسطۀ اشاره کرد که در ایران به محض

توان شیخ عیسی   . همچنین، می)۱۱(اکبری ساوی، صشد استادش به دربار  راه یافتن
را  تتمیم شرح الماته العاملهق) را نام برد که رسالۀ ۱0۳۸جندالله برهانپوری (وفات: 

(غوثی شطاری، الله شیرازی، تدوین کرد  فتحای بر یکی از آثار استادش، میر   عنوان تکمله به
رود، از   شمار می . جندالله که سرآغاز تباری از علمای برجسته در ناحیۀ برهانپور به)۴66ص
 .)۷۴-۷0، 6۹، 6۴-6۲(راشد برهانپوری، صلفان پرکار در میان اشراقیون هند است ؤم

شاگرد توانمند میر بیشترین میزان توسعه در زنجیرۀ شارحان حکمت اشراقی، مرهون 
 ای  ق)، است. او پیشینه۱0۳۷الله، یعنی ملا عبدالسلام حنفی لاهوری (وفات:  فتح

ساله در تدریس داشت و افزون بر تألیف آثاری در باب عقاید، شاگردانی فراوان شصت 
ای   . از آن جمله، ملا عبدالسلام اعظمی دیوی یا دیوه)۲۳6، ص۲ بلگرامیآزاد (تربیت کرد 
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حاشیه بر ق) که در لاهور به تدریس اشتغال داشت و آثاری چون ۱0۴۷ت: بعد از (وفا
. دو شاگرد برجستۀ )۲۲۹-۲۲۸، ص5(حسنی، جد کر را تألیف  حاشیۀ خیالی بر شرح عقاید

الدین انصاری سِهالوی  او در حکمت اشراقی ملا دانیال حنفی عمری چوراسی و ملا قطب
الدین که نسبت خود را به  . قطب)۲۳۲، ص6، ج۱۴۷، ص5(همو، جق) بودند ۱۱0۳(وفات: 

رسانید،   ابو ایوب انصاری، صحابی معروف، و همچنین خواجه عبدالله انصاری می
های او در   و دیگر آثار اشراقی نوشت. گسترۀ کوشش شرح عقاید دوانیای بر   حاشیه

سیاری از آنها با تا شاگردانی فراوان تربیت و به سراسر هند اعزام کند. ب شدتدریس سبب 
که کردند ای از علما را تربیت   اندازی مرکزی، به اشاعۀ معارف دینی پرداختند و سلسله  راه

 .)۷6ص، ۱ بلگرامیآزاد (تا به امروز ادامه دارد 
الدین  الدین انصاری سهالوی باید قاضی شهاب از دیگر شاگردان برجستۀ قطب

آبادی (وفات:  الدین حسینی امیتهوی شمس بالعابدین سندیلوی و قط  گوپاموی، شیخ زین
آبادی شاگردی مشهور به نام   . شمس)۲۳۴-۲۳۲، ۴۱، ص6(حسنی، جق) را نام برد ۱۱۲۱
ق) داشت که رسائلی فلسفی ۱۱۱۹الله بهاری حنفی ملقب به فاضل خان (وفات:  محب

شاگرد سهالوی، . دیگر )۱۲-۱0، ص۱ (ثبوتهای فکری ماهر بود   تألیف نموده و در انواع نظام
آبادی  مدتی تحت تربیت شمسنیز ق) ۱۱۳۳الله حنفی بنارسی (وفات:  ملا حافظ امان
نوشت و  شرح بر عقاید دوانیای بر   الله بهاری بود. او حاشیه سخن محب  قرار داشت و هم

 .)۲۱۲، ص۲ بلگرامیآزاد (کرد تقریر  شرح مواقفو  حاشیۀ قدیمه، التلویححواشی هم بر 
فرزندان انصاری نیز ادامه یافت و ایشان را به خاندان میان حکمای اشراقی در زنجیرۀ 

الدین محمد انصاری  علمی بسیار مشهور در هند مبدل ساخت. از آن میان، ملا نظام
الدین، به تحصیل  ق) را باید نام برد که ابتدا نزد پدرش، قطب۱۱6۱سهالوی (وفات: 

بادی آموزش یافت و موفق شد تا یک دورۀ آ پرداخت. سپس در محضر بنارسی و شمس
نوین درسی (موسوم به نظامی) را تدوین کند که هنوز در بعضی دانشگاهها و مدارس 

. شیوۀ ارزندۀ او در تدریس موجب )۲۴۲-۲۴۱، صعلی ریوانی رحمان(دینی هند برقرار است 
مختلف، مانند: بدهند. در باب حکمت اشراقی نیز آثاری » استاد الهند«شد تا به وی لقب 

توان   می، همچنین .)6۴0(مارشال، صاز وی باقی مانده است  حاشیه بر شرح عقاید دوانی
ق) اشاره کرد که عموزاده و بزرگترین ۱۱۷5الدین محمد انصاری سهالوی (وفات:  به کمال
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 ای  الدین بود. او تألیفات فراوان در کلام و حکمت داشته و از آن جمله، حاشیه شاگرد نظام
الدین شاگردی به  . کمال)5۷، ص۱ (ثبوتنوشته است  شرح دوانی بر عقاید عضدیهم بر 

نام ملا محمد عالم سندیلوی داشت که سلسلۀ مریدان او، یعنی ملا عبدالواحد خیرآبادی 
عنوان مرکز تدریس علوم ماوراءالطبیعه شهرت  و ملا فضل امام خیرآبادی، خیرآباد را به

الدین بود که با حمایت  آبادی هم جزو شاگردان کمال الله  دادند. ملامحمد برکت
التحصیلان مدارس  کرد. شماری از فارغ  ای را در دارنگر اداره می  الدوله مدرسه نجیب

سیس کنند و دروس دینی را أمذکور توفیق یافتند که در بعضی نواحی هند مدارسی ت
 ).Rizvi 1, p. 71آموزش دهند (

 
 هروی و شاگردان او

ق به این سو در گسترش حکمت اشراقی ۱۲ثیرگذار و مهمی که از سدۀ أاخۀ تش
که از کابل  شدق) آغاز ۱۱۱۱میر محمد زاهد اسلم هروی (وفات: کوشش سهیم بود، به 

دوانی  النور شرح هیاکل. او بر )6۷، ص۱ بلگرامیآزاد ( ه بودبرای تحصیل به لاهور آمد
شد   های علمیه تدریس می  ن درسی در بعضی حوزهعنوان مت ای نوشت که بعدها به  حاشیه
ای از شاگردان میر محمد زاهد هم در گسترش آثار اشراقی سهم   . زنجیره)۳۴ص (رضوی،

که خاندان مشهور دهلوی از آن جمله هستند. نخست، مولوی عبدالرحیم داشتند 
شیخ عبدالله  را نزد شرح عقائدتوان نام برد که   ق) را می۱۱۳۱فاروقی دهلوی (وفات: 

حاشیه چون: آثاری نقشبندی، معروف به خواجه خرد و فرزند شیخ باقی بالله، فرا گرفت و 
. البته )۱۴6، ص6(حسنی، جبه او منسوب است  حاشیه بر شرح ضیائیهو  بر اشارۀ غریبه
گذاری مدرسۀ احمدیه در دهلی دانست که   را باید بنیان عبدالرحیم فاروقیخدمت ارزندۀ 

الله دهلوی (وفات:  های آن بود. در پی او فرزندش، شاه ولی  شراقی جزو سرفصلدروس ا
پرداخت. از کتاب  الحکمهةشرح هدایو  شرح المواقفق)، نیز به آموختن ۱۱۷6

(کریمی زنجانی، آید که با فلسفۀ اشراقی آشنا بوده است   او چنین بر می الالهیة التفهیمات
راه پدر را ادامه داد و نیز ق)، ۱۲۳۹وی (وفات: . پسر وی، شاه عبدالعزیز دهل)6۹ص

او فلسفه و  ۀنوشت. در حوزۀ علمی تعلیقیۀ دوانی بر شرح عقاید عضدیای بر   حاشیه
داد که شاگرد ملا عبدالواحد خیرآبادی، از مریدان   منطق را ملافضل امام درس می
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سال بعد از درگذشت ). پنجاه و اندی Rizvi 2, v. 2, p. 211الدین سهالوی بود ( نظام
سیس کردند که اکنون أهای او و پدرش دارالعلوم دیوبند را ت  عبدالعزیز، پیروان اندیشه

سسه ؤرود. البته دروس این م  شمار می ترین مرکز اشاعۀ علوم اسلامی سنّی در آسیا به  مهم
و چه بسا رنگ و بویی ضدفلسفی به خود گرفت شد تدریج از محتوای اشراقی تهی  به

 .)۱۴۷، ۱۴۲، ص۱ (ثبوت
 

 محلی  خاندان فرنگی
محلی نیز سهمی فراوان در توسعۀ حکمت  اخلاف خاندان انصاری سهالویِ فرنگی

ق) ۱۲۲5(وفات:  ق ملا عبدالعلی لکهنویی۱۳اوایل سدۀ در اشراقی داشتند. از جمله، 
 الدین، و ملا تحصیلات مقدماتی را نزد پدرش، نظامبرخاست. وی از این خاندان 

با اقبال » ملک العلماء«و » بحر العلوم«الدین سهالوی فراگرفت. شهرت وی با عنوان  کمال
تدریس در آن حاکم محلی کرناتکه همراه شد و برای وی در آنجا دانشگاهی ساختند تا 

و نخستین کرد تألیف  شرح دوانی بر عقاید عضدیای بر   . او حاشیه)۳۴ص (رضوی،کند 
محل، اطراف لکهنو،  در زمینۀ حکمت و علوم معقول در فرنگیحوزۀ علمیۀ تخصصی را 

های دروس   بنیان نهاد که در رقابت با مدرسۀ عبدالعزیز بود. گویا آنها در میزان سرفصل
). خدمات Rizvi 1, p. 72حکمی، اعم از مشایی یا اشراقی، با یکدیگر اختلاف داشتند (

جا ختم  حکمت اشراقی به همینمحلی در گسترش   خاندان انصاری سهالوی فرنگی
ق) ۱۲۷0محلی (وفات:  الله انصاری لکهنوی فرنگی شود. از میان ایشان، شیخ ولی  نمی

رساند و ریاست علمی لکهنو را در زمان   مینسب الدین،  که به محمد سعید، برادر نظام
ی در ق)، نوادۀ عبدالعل۱۲۸۸یا ۱۲۸6مولانا عبدالحکیم لکهنوی (وفات:  ،خود دارا بود

 .)۲۸۳، ۲۳6، ۲۲۳-۲۲۲، ص۱ (ثبوتاین خاندان بودند 
های اواخر سدۀ سیزدهم در زنجیرۀ حکمای اشراقی، عبدالحی انصاری   از حلقه

الدین  برد که از نوادگان قطبنام توان   ق) را می۱۳0۴محلی حنفی (وفات:  فرنگی
نوشت و  النور هیاکلمیر زاهد بر شرح دوانی بر  ۀای بر حاشی  سهالوی بود. او تعلیقیه

. ابوالحسنات )۱۴۳، ص۲ (ثبوتکه از مشاهیر روزگار خود بودند کرد شاگردان فراوان تربیت 
ق) هم یکی از معاصران وی است که ۱۳0۴محمد عبدالحی ایوبی لکهنوی (وفات: 



177
 قــاره شبـه

مقاله
 سلسلۀ حکمای اشراقی در هند...

 

دارد. در مجموع، شاید بتوان  النور بر هیاکل شرح دوانیای بر حواشی میرزاهد بر   تعلیقیه
اند  کردهمحلی بیشترین خدمات را به توسعۀ حکمت اشراقی  خاندان فرنگی گفت

 .)۱۱۷-۱۱۴، صعلی ریوانی رحمان(
 

 افول حکمت اشراقی در هند
تدریج   ق حکمت اشراقی هند به۱۴دست هم داد تا در سدۀ  به عواملی گوناگون دست

این دوران واپس نهاده  های اشراقیون بود در  رو به افول نهد. زبان فارسی که جزو دستمایه
قارۀ هند سربرآوردند. البته بعضی حامیان حکمت   شد و زبانهای بومی یا بیگانه در شبه

سهروردی در واکنش به این جریان، به ترجمۀ آثار اشراقی پرداختند تا آنها را با شرایط 
با  را الاشراق ةحکمق) ۱۳50فوق سازگار کنند. برای نمونه، دکتر محمد هادی (وفات: 

بر افول حکمت اشراقی نیز خلاصۀ شرح شهرزوری به زبان اردو ترجمه کرد. عواملی دیگر 
طلبانه در میان هندوها،   گرایانه و جدایی  های ملی  اثر نهادند، مثلاً ظهور گرایش

نشین   های مسلمان  سنی در بخشـ  های نوین شیعی  اسلامی و چالشـ  های هندو  تخاصم
-۲0۲، ۱0۲، ۹۷، ۹۴، صزنجانی (کریمیثیری منفی گذاشت أاشراقی تهم بر جریان حکمت 

های میرزا قاسم علی اخگر (وفات: بعد از   توان در کوشش  . بازتاب این موارد را می)۲0۱
هایی از فرهنگ هندویی و اسلامی مشاهده کرد که ذیل   لفهؤق) برای تطبیق م۱۳65

. این )۳۱-۳0ص(علی اخگر، ) آمده است رالنو هیاکل(شرح فارسی  الظهورةنهایآثاری چون 
ثیری أاشراقیون متقدم قرار داشت، ت» گرایانه  تقریب«های   مساعی اگرچه در ادامۀ کوشش

 چنان در افول حکمت اشراقی برجای نگذاشت. آن
ثر بودند. از جمله، ورود فلسفۀ غربی ؤعوامل خارجی نیز در واپس نهادن اشراقیون م

. با این شدکاهش توجه اندیشمندان به حکمت اشراقی سبب  قاره به فضای فکری شبه
هایی   م) که دغدغه۱۹۳۸مندانی چون علامه محمد اقبال لاهوری (وفات:  هوصف، علاق

شبیه سهروردی داشتند، با رویکردی علمی کوشیدند تا التفات علما را به میراث اشراقی 
ام و محتوای نوشتار او، مانند جلب کنند. بخشی معظم از رسالۀ دکترای او و همچنین، ن

، ۱۷۴-۱۷۲(بقایی، ص، آشکارا ملهم از آثار سهروردی است جاویدنامهو منظومۀ  بال جبرئیل
خواه هند نوین بود و آثار اشراقی   م) نیز از رهبران آزادی۱۹5۸. ابوالکلام آزاد (وفات: )۱۷۸
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ق) و ۱۳۱۸فات: را نزد استادانی آموخت که سلسلۀ آنان به عبدالحق خیرآبادی (و
 الاشراقةشرح حکمق پیشنهاد گنجاندن ۱۳۲۱رسید. گرچه از سال   عبدالحی انصاری می

، قرارگیری ابوالکلام در سمت نخستین وزیر پذیرفته شددر میان دروس حوزوی هند 
فرهنگ دوران استقلال هند نیز نتوانست آن را عملی سازد. البته هنوز علمایی چون 

ب و ارشاد احمد در هند یا پاکستان معاصر بوده و هستند که به الدین محمد حبی کمال
-۱۲۸، ص۲ (ثبوتطور خودجوش و مستقل، به ترجمه و انتشار آثار اشراقی همت گمارند 

. آثار ایشان مطمئناً مسیر را برای تحقیقات دانشگاهی و یا احیای مطالعات )۱5۳، ۱۲۹
های   ارد که بعضی از جریان. این احتمال نیز وجود داستفلسفۀ اشراق گشوده 

گرایان، بتوانند نظر طیفی از اندیشمندان مسلمان را به   اشراقی نوین، همانند سنت  شبه
 فلسفۀ اشراقی جلب نمایند.

 
 پیوند اشراقیون با فقها و صوفیه های زمینه

 اسباب و علل متعددی داشته است:پیوندها میان اشراقیون با فقها 
 

 الف) رابطه با حاکمیت
توان در بسترسازی نظام حکومتی برای این   ترین علت بیرونی جریان پیوند را می مهم

دانستند که بدون التفات حاکمان، امکانی برای   روابط جستجو کرد. اشراقیون نیک می
کنار زدن مخالفان، تألیف و نشر آزادانۀ آثار، و تدریس دروس اشراقی در مدارس دینی 

مختلف برای حمایت از حکمت اشراقی داشتند، بعضی ادلۀ ز وجود ندارد. درباریان نی
ند که جایگاه بلامنازع پادشاه در نظام فکری سهروردی برای حاکمان جذاب بود معتقد

، اما آنچه بیشتر جلب )۳0ص، زنجانی (کریمیدیدند   بود و تثبیت آن را مایۀ برتری خویش می
های اشراقی است که   و شایستگی چهرهکند، نبوغ، آزاداندیشی، دانش گسترده   توجه می

 بدان نیاز داشتند.های حاکم   نظام
. برداشتنددر ورود اثرگذار مکتب اشراقی به هند، حکمرانان را نخستین گام 

الله شیرازی و بعضی شاگردان آنان به دعوت حکام محلی یا  الدین دوانی، میر فتح جلال
بروز دادند که پس از چندی، القابی  سلاطین به هند آمدند و چنان شایستگی از خود
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 ،. اکبر گورکانی)۲۳6، ص۲ بلگرامیآزاد (و یا حتی به مقامات بسیار بالا رسیدند یافتند فاخر 
و به ابوالفضل را به او داد و صدارت آگره برگزید دربار » ملک الشعراء«عنوان  فیضی را به

الله بهاری نیز  قاضی محب .)۱۷۲، ص۲نی، جؤ(بدااعطاء کرد » صدارت کل«علامی منصب 
عنوان قاضی لکهنو و حیدرآباد انتخاب شد. او سومین حکیم  زیب به از سوی اورنگچندی 

با همۀ ارکان  یثرؤاشراقی بود که به منصب صدارت کل هند رسید و قدرت ارتباطی م
 . (Rizvi 2, p. 209) داشتاجتماعی 

د. برای نمونه، محمد دهدار بعضی از اشراقیون هم به مناصب میانی دولتی رسیدن
(اکبری ساوی، ق) بود ۹۹6-۹۷۲مدتی در احمدنگر متولی دربار مرتضی نظامشاه بحری (

 جانبو مدتی از شد ق) ۱06۸-۱0۳۷. ملا عبدالسلام دیوی هم ملازم شاهجهان ()۱۱ص
الله بنارسی در روزگار عالمگیر صدارت لکهنو را  مور شد. امانأاو به سمت قضاوت لشکر م

هایی مختلف،   اشت. میر زاهد از سوی سلاطین گورکانی مورد التفات قرار گرفت و سمتد
 .)۳۴ص (رضوی،همچون استادی شاهزادگان، قاضی لشکر و یا صدارت کابل را داشت 

شود، زیرا بعضی از   جا ختم نمی دایرۀ نفوذ اشراقیون در سطوح بالای جامعه به همین
ای صمیمانه داشتند،   راقیون بودند و یا با ایشان رابطهامرا و شاهزادگان از شاگردان اش

الله بود  برای نمونه، افضل خان، وزیر علی عادل شاه بیجاپوری، جزو شاگردان میر فتح
)Rizvi 2, v. 2, p. 211( میر فندرسکی که شاگرد با واسطۀ دشتکی بود، با آصف خان، وزیر .

. )5، ص۲ (مجتباییکرد گورکانی ملاقات  و از طریق او با سلطانداشت شاهجهان، دوستی 
، ۲ (ثبوتهمچنین، دیگر وزیر او، سعدالله خان، نیز شاگرد عبدالسلام لاهوری بود 

 . این مراودات، زمینه را برای تألیف و نشر آثار اشراقی فراهم آورد.)۱۴۳ص
بود. به  درباریان کمکنتیجۀ این ارتباطات، اجازۀ تألیف و تسهیل در نشر آثار اشراقی به 

های   سیس حوزهأاین مقوله باید خدمت حکام هند به اشراقیون در برقراری مستمری و ت
اندازی و ادارۀ چنین مراکزی بدون همیاری   تردید راه  بیزیرا علمیۀ دینی را هم اضافه کرد، 

س رها، بسیار دشوار و حتی ناممکن بود. برای مثال، ملا عبدالعلی در مدا  حکومت در هزینه
که از حکام محلی بودند منزلت و  ،و دستگاه محمد علی والاجاه و پسرش نواب محمد

سیس کرد و ملا أله یک مدرسه را در درانگر نزدیک امردها توالد . نجیبیافتندمستمری 
آبادی و دیگران با مواجب بالا در آنجا به تدریس مشغول بودند. در این  الله  محمد برکت
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. البته بعضی از اشراقیون، )Rizvi 1, p. 71( گرفتند  مری میمدرسه حتی طلاب نیز مست
بودند که با تکیه بر منشِ مستقلِ عالمانه و یا صوفیانه، نیز  مانند شیخ مبارک ناگوری

وجود، ورود حکمای اشراقی  . بااین)5۱، ص۳نی، جؤ(بداآمیختند   ها نمی  چندان با درباری
اشراقی افزود. در برابر، حاکمیت نیز از به حوزۀ حاکمیت قطعاً به اعتبار حکمت 

های فرهنگی و   های فرهیختگان و اندیشمندان اشراقی در جهت پیشبرد سیاست  توانایی
 گسترش آموزش عمومی بهره جست.

 
 های دینی اشراقیون  ب) ظرفیت

افزون بر فلسفه، حکمای اشراقی هند در بعضی علوم اسلامی نیز به نوبۀ خود سرآمد 
د تا ارتباطاتی میان ایشان با فقها و صوفیه شکل گیرد. ش  ها سبب می  ین ظرفیتبودند و ا

، 6(حسنی، جبوده  قرآنالله بنارسی، حافظ  برای نمونه، شماری از ایشان، همانند امان
های اشراقی بود. از   اند که مبیّن دیدگاه  و بسیاری دیگر، تفاسیری مستقل داشته )۴۱ص

را نوشت  العیون نفایسو  منبع العلومبارک ناگوری اشاره کرد که توان به شیخ م  جمله می
. فرزندان او، یعنی فیضی و علامی، نیز به ترتیب صاحب تفسیر )5۱، ص۳نی، جؤ(بدا

الله تفسیر  . میر فتح)۴۱5-۴۱۴ص(غوثی شطاری، بودند  الکرسی ةتفسیر آیو  سواطع الالهام
های شیعی فراوان دارد و   ورد که دستمایهرا به رشتۀ تحریر درآ منهج الصادقینمشهور 

؛ 5، صرحمان علی ریوانی(د کر را تقریر انوارالاسرار شاگردش، عیسی جندالله، تفسیر 
در فهرست آثار  تفسیر بیضاوی. همچنین، تعلیقیه و حاشیه بر )۲55، ص۴حسنی، ج

م دیوی الدین لاری، ابوالفضل کازرونی و عبدالسلا بسیاری از اشراقیون، همچون مصلح
 .)۲۳6، ص۲ بلگرامیآزاد (نمایان است که ارتباط آن با حکمت اشراقی محل تحقیق است 

تر   ای اسلامی  آنچه آشکار است، تجهیز سازوکار حِکمی با مبانی قرآنی در ایجاد وجهه
شد ثر بوده است. این امر سبب ؤم ،مدت این حکمت  برای حکمای اشراقی و بقای طولانی

 و عرفا با اشراقیون در مسیری هموارتر پیش رود. تا همکاری فقها
 

 های فقهی   حکمای اشراقی و نظام
تا حکمت شد ساز حضور اشراقیون در عرصۀ آموزش تعالیم دینی سبب   عوامل زمینه
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های علمیه سپری   اشراقی هند بخشی اعظم از حیات تاریخی خود را در همراهی با حوزه
ای تعامل با فقها دست یازیدند. اشراقیون خود به   گونه بهکند و از این رهگذر، اشراقیون 

بسیاری از ایشان دروس فقهی رایج در مدارس دینی بنابراین لوازم این تعامل آگاه بودند و 
. بعضی از ایشان، همچون شیخ بودهند را گذرانده بودند که عموماً بر پایۀ فقه حنفی 

سنت، مانند مالکی، شافعی و حنبلی، نیز  های فقهی اهل  مبارک ناگوری، در دیگر نظام
عنوان  تبحر داشتند. شماری از اشراقیون، مانند عبدالسلام لاهوری و دانیال چوراسی، به

شدند و یا همچون میر زاهد هروی، قاضی یکی از نواحی هند   ملا و مفتی شناخته می
مدارسی که به در ست. های ایشان در فقه ا  قابلیتدهندۀ  نتردید نشا  بودند. این امر بی

شد، افزون تأسیس الدین و شاگردان او، در سراسر هند  اشراقیون، همچون نظامکوشش 
. از )۲۳0،۱۴۷، ص5(حسنی، جشد  تدریس میبر دروس این مکتب، معمولاً مواد فقهی نیز 

زمان آموزش فقه بود و نتیجۀ خوشایند تعامل  گسترش هم ۀاین نظر، توسعۀ اشراق به مثاب
ها چه بسا اشراقیونی بودند که   داد. مدرسان این حوزه  و اشراقیون را نشان می فقها

های فلسفیِ نویسندگان   داشت. البته حسب زمینه  مهارتشان در فقه، آنها را به تألیف وا می
الله  بود. برای نمونه، قاضی محب» اصول«اشراقی، جهت این آثار بیشتر معطوف به 

الدین سهالوی و  که بعدها نظامتألیف کرد را در باب اصول  تمسلمّ الثبوبهاری کتاب 
الله بنارسی هم کتابی به نام  . امان)۱۲، ص۱ (ثبوت نوشتندعبدالعلی انصاری بر آن شرح 

. ورود اشراقیون به کردشرح  محکم الاصولدر اصول فقه تألیف و خود آن را به نام  المفسر
ت در استنباطات فقه حنفی یاری رسانده و قطعاً به تقویت نقش عقلانی» اصول«حوزۀ 

ی از جانب فقهای هند بوده که تفاوت آنها با فتاوای دیگر مناطق یاحتمالاً موجب فتاوا
 نشین شایستۀ تحقیق است.  حنفی
جز تألیف آثار اصولی، اشراقیون در گردآوری آثار عظیم فقهی نیز مشارکت داشتند،  به

ای فقهی به نام   زیب به گردآوری مجموعه  انب اورنگبرای مثال، عبدالرحیم دهلوی از ج
(مارشال،  کردهایی از این مجموعه را تألیف   مور شد و خود نیز بخشأم فتاوای عالمگیری

سوی ترجمه و شرح آثار کلاسیک فقه پیش  . همچنین، بعضی از اشراقیون به)۳۸6-۳۸5ص
ابوحنیفه را فقه اکبر ری که کتاب از جمله، عبدالسلام دیوی یا ملا عبدالعلی انصا ؛رفتند

رسد که تعامل حکمای اشراقی با   . به نظر می)۱۱۷-۱۱6، ص۱ (ثبوتکردند ترجمه یا شرح 
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تا میزان مشروعیت اشراقیون افزایش یابد و همین امر، قطعاً بر تداوم این  سبب شدفقها 
فقها علیه  گیری قاطبۀ  در صورت موضعزیرا جریان حِکمی در هند اثری مثبت نهاد، 

د. در برابر، بعضی از ش  اشراقیون، مطمئناً فضا برای حضور و فعالیت ایشان دشوار می
های علمیه   اندازی و گسترش حوزه  اشراقیون هم با جلب همیاری سلاطین و حکام به راه

 شد.   حکمت اشراقی و فقه در کنار یکدیگر تدریس می در آنها هایی که  یاری رساندند؛ حوزه
 
 ابط اشراقیون و صوفیهرو

بسیار پیشتر از آنکه دوانی و دشتکی به هند بیایند، آثار سهروردی به این دیار رسید و 
الدین  الدین اولیاء چشتی و ضیاء ای از آن در نوشتار صوفیان متقدم، همانند نظام  ذکر پاره

جذابیت این نظام حِکمی برای صوفیه است دهندۀ  ق)، نشان۷5۱نخشبی (وفات: 
های خود را عرضه   . حکمای اشراقی هند در فضایی اندیشه)۲۲-۲۱(کریمی زنجانی، ص

ثر از تفکرات صوفیانه بود و تعاملی میان تصوف و حکمت اشراق شکل أها مت  که قرنکردند 
هایی   هایی داشت. این تعامل در نوع خود مرهون زمینه  گرفت که برای هر دو سو، بهره

از عواملی  قمری ۱0و ۹های   و تصوف در سدهمشائیون رویارویی مختلف بود. برای مثال، 
بود که نشان داد حکمت مشایی ظرفیت کافی برای تعامل با تصوف را در آن مقطع ندارد. 

جایگاه برتر صوفیۀ هند، به پس زدن مشائیون منتهی شد و تضعیف مشائیون نیز  بنابراین
 .)۲۹ص (رضوی،شد گسترش فضا برای اشراقیون  سبب
ثر بود. ؤهای صوفیه م  زمینۀ عرفانی بعضی از اشراقیون نیز در جذب آنها به حلقه 

های عرفانی داشتند، در فضای دینی   برخی از حکمای مهاجر از ایران که پیشتر گرایش
های تصوف شدند، مانند محمدبن محمود دهدار که پدرش از   آزاد هند، عضو طریقه

از آمدن شیخ حسن نجفی به دکن، مرید او شد و به پس خر فارس بود و أاعاظم عرفای مت
تبار هم اغلب   . حکمای اشراقی هندی)۱۴، ۱۱(اکبری ساوی، صسلک تصوف درآمد 

های معروف   ای صوفیانه داشتند و بسته به ناحیۀ فعالیت خود، با یکی از طریقه  زمینه
هایی با   و پیوستگی مرتبط بودند. برای نمونه، شیخ مبارک ناگوری در تصوف عالم بود

. از فرزندان او، فیضی جزو )5۱-50، ص۳نی، جؤ(بداکبرویۀ همدانیه و نقشبندیه داشت 
صوفیان چشتی بود که ادبیات تصوف را با اشراق آمیخته بود و آشکارا سخن از وحدت 
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علامی نیز به نقطویان وابسته بود و رسالۀ ابوالفضل ). Ernst, p. 356گفت (  وجود می
. )۲۸(کریمی زنجانی، ص الدین محمد مندوی نوشت  را به نام سلطان غیاث الحروف خواص

های تصوف در این دوران   رسد که حضور آنها در دربار اکبر، بر بالندگی طریقه  به نظر می
ثیر نبود، زیرا از نظر فکری بر سلطان گورکانی نفوذ داشتند. خدمات ایشان در کنار أت  بی

اند، توجه برخی مشایخ را به حکمت اشراقی جلب   بزرگان تصوف داشته هایی که با  ملاقات
، کردهای اشراقی ملاحظه   توان در اقبال بعضی صوفیه به آموزه  را میمسئله کرده و این 

 ۀاز رابط حفظ مراتبق) که در رسالۀ ۱0۲۳همانند خوب محمد حسینی چشتی (وفات: 
. در ادوار بعد نیز این راه )۴۱5-۴۱۴ص ،شطاری (غوثیاسماء و افلاک سخن گفته است 

الدین  ادامه یافت؛ مثلاً، مولانا محمد حسن بریلوی حنفی قادری در آثارش به اقوال قطب
ای   الدین احمد هروی چشتی رساله شیرازی و دوانی استناد کرده است. همچنین، نظام

عبدالنبی شطاری شود و یا   محسوب می الاشراقةحکمدارد که شرحی بر  انواریهبه نام 
تألیف کرده است  الاشراقةحکمرا در شرح  الارواح روحق) که کتاب ۱0۳۸(وفات: بعد از 

 .)۲۳6، ص۱همو ؛ ۱۳6، ۱۳۴، ص۲ (ثبوت
که صوفیه در هند از آن برخوردار بودند، بسیاری از  یبا توجه به جایگاه اجتماعی مقبول

دانستند و برای آن   ی خویش میاشراقیون قطعاً پیوند با تصوف را به سود جریان حکم
پایۀ طرح کرد که ای از دروس   الله شیرازی مجموعه کردند. مثلاً، میر فتح  سازی می  زمینه

. بعضی شاگردان او، مانند عیسی )۳0ص (رضوی،تصوف و اشراق قرار داشت میان تقریب 
شناخته خود  ۀالاولیاء، بیشتر با موقعیت صوفیان جندالله قادری شطاری، ملقب به مسیح

زیارتگاهی هنوز الاولیاء در برهانپور  . مزار مسیحکردند برگزار میشدند و مجالس عرفانی   می
تبار وی نیز تولیت این   پررونق است و میزبان مراسم عرس. سلسلۀ سجادۀ فرزندان صوفی

ون هم . شماری از اشراقیو ضمیمه) ۱00-۹۹، ۸۳-۸۲ص(راشد برهانپوری، مکان را برعهده دارند 
به نوبۀ خود سمت استادی بر بزرگان تصوف را داشتند، همچون عبدالسلام حنفی لاهوری 

، عربی در هند بود. البته متعاقباً  آبادی، بزرگترین شارح ابن الله  الله که استاد شیخ محب
آبادی و مریدانش، مثل قاضی گهاسی چشتی، در پرورش عرفانی بعضی اشراقیون،  الله

 .)۲۳۲، ص6ج؛ ۲۲۹، ص5(حسنی، جین سهالوی سهیم بودند الد همچون قطب
قلم بودند و پیوند آنها با صوفیه موجب تقویت ادبیات   اشراقیون عموماً افرادی صاحب
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الله بنارسی اشاره کرد که بعد از بیعت با  توان به امان  شد. برای نمونه می  مکتوب تصوف 
الدین  و یا نظام )۴۱، ص6ج(حسنی، و نوشت ا ۀالتسویآبادی، شرحی بر کتاب  الله الله محب

نامۀ شیخ قادریِ خودش، عبدالرزاق   دربارۀ زندگی الرزاقیه مناقبسهالوی که کتابی به نام 
و با توصیۀ او بود که پسرش ملا عبدالعلی نیز به کرد ق) تألیف ۱۱۳6بانسوی (وفات: 

(مارشال، صوف به نگارش درآورد ت بارۀدر تنزلات ستّهای به نام   قادریه پیوست و حتی رساله
 .)6۴0، ۳۹۳ص

توان به چشتیه، قادریه،   های گوناگون در هند فعال بودند که از آن جمله می  طریقه
نقشبندیه، شطاریه و سهروردیه اشاره کرد و هر یک پیوندی خاص با حکمت اشراقی برقرار 

اش با   پیوندهای سنتی سببرسد که در آن میان، نقشبندیه به   ساختند. اما به نظر می
های اشراقی بسیار   بودن ابعاد گستردۀ نظری، در جذب چهره های علمیه و دارا  حوزه
ق) ۱0۳۴های سرشناس این طریقه، همچون امام ربانی مجدد (وفات:   بود. چهره   موفق

پرداختند و   یا شیخ عبدالله بن عبدالباقی نقشبندی گاه به تدریس دروس اشراقی می
. از اشراقیون معروف، میر )۳۹۸، ۱۴6، ص6جحسنی، ( دید با حکمای آن دیدار داشتندتر   بی

. )۲0۷ص، ۲ بلگرامی(آزاد  توان نام برد که اکابر نقشبندیه را دریافته بود  زاهد هروی را می
وحدت «تمایز میان همچون عمومی نقشبندیان، آراء آشکار است که در این ارتباط، 

از آنان، همچون برخی نیز به اشراقیون منتقل شد و ، »وحدت شهود«و » وجود
عبدالرحیم دهلوی که تحت ارشاد سید عبدالله اکبرآبادی نقشبندی قرار داشت، کتاب 

را تألیف کرد و کوشید بین اشراق و تصوف در مقولۀ  ارشاد رحیمیه در سلوک نقشبندیه
ه وابستگی به این . قابل ذکر است ک)۳5ص (رضوی،هماهنگی ایجاد کند » وحدت وجود«

الله و شاه عبدالعزیز که فرزند و نوۀ او  طریقه در خاندان دهلوی باقی ماند و شاه ولی
تقریب تصوف و حکمت اشراقی در آراء بودند، هر دو به نقشبندیه وابستگی داشتند و 

. با )۳۹۹، ۱۴6، ص6ج (حسنی،شود   مقولۀ وحدت وجود در آثار ایشان نیز ملاحظه می
گسترش حکمت  سببالذکر، تعاملات اشراقیون و تصوف در هند، مجموعاً  قاوصاف فو

رسد که مشایخ   همچنین، به نظر می های نظری تصوف بوده است.  اشراقی و تقویت بنیان
صوفیه سبب کسب اعتبار اجتماعی برای اشراقیون بودند و البته نیازهای معنوی ایشان را 

 اند.  کرده  نیز تأمین می
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 ضی فقها یا صوفیه با حکمت اشراقیمخالفت بع
رو بوده و مخالفانی از اصناف مختلف،  هحکمت اشراقی در هند با موانعی نیز روب

کردند. برای   همچون مشائیون، متکلمان، فقها، صوفیه و امرا، آن را تضعیف و محکوم می
ایع کرد که الملک عبدالله انصاری (ملقب به صدر الاسلام و شیخ الاسلام) ش نمونه، مخدوم

حکم قتل مبارک ناگوری از سوی دربار اکبر صادر شده است. دستیاران او هم به مسجد 
اش پرداختند. ابوالفضل   ند و به تعقیب خانوادهشکستناگوری حمله بردند، منبر او را 

علامی در پی حسادت شاهزادگان و به جرم منحرف کردن اکبر از راه دین، به مرگ محکوم 
گیری از هزل و فحاشی متهم بود و شهرت   به روا دانستن محرمات و بهره شد. فیضی نیز

. بدگویی ،)۲0۹، ۲05، ص۳، ج۱۹۱، ۱۴5، ص۲جنی، ؤ(بدایافت که پیرو هیچ مذهبی نیست 
الله به جرم کمک به خسرو (فرزند جهانگیر) دستگیر و  تا شیخ فتح شدمخالفان سبب 

. در )۳0۴صلاهوری، (عبدالستار  ی گرد شهر گرداندندد. او را نابینا کردند و با خوارومحبوس ش
بار به دلایل نامعلوم از سمت  ینالله بهاری که چند این گیر و دار، کسانی چون قاضی محب

خود برکنار شدند، اقبالی بیشتر داشتند و فرصتی برای اثبات سلامت نفس و 
ها البته همیشه از جانب فقها   مخالفت .)Rizvi 2, v. 2, p. 209(های خویش یافتند   شایستگی

کردند، همچون خواجه خرد   نبود و گاهی بعضی از صوفیه نیز اشراقیون را مشرف نمی
قادری (پسر شیخ باقی بالله) که عبدالرحیم دهلوی را نپذیرفت و او لاجرم دست ارادت به 

 سید عبدالله اکبرآبادی از مشایخ نقشبندیه داد.
های شخصی بر سر مدارج   ی از حسادت و یا رقابتهایی که ناش  فراتر از خصومت

مهم ایشان را باید در بعضی ارکان ادلۀ قدرت میان مخالفان و اشراقیون جریان داشت، 
اعتقادی اشراقیون، همچون باور به تناسخ و ثنویت، ملاحظه کرد. گرچه در اعتقاد شیخ 

ویژه شهرزوری یا  ، بهاشراق به تناسخ تردیدهایی وجود دارد، اما شارحان برجستۀ او
اند که البته با اصول مسلّم   الدین شیرازی آشکارا این مقوله را پذیرفته و بسط داده قطب

 .)56٧-565، ص٣ج ؛ شهرزوری،۴6۲-۴5۸شیرازی، صالدین  قطب(اسلامی متعارض بود 
بر  به مقابلهتفاوت نبودند و گاه   البته اشراقیون نیز در برابر مخالفان خویش بی

علامی در مناظرات رسمی بر علمای اهل سنت چیره شد و به ابوالفضل ، آمدند، مثلاً   می
همراه برادرش، اکبر را در تنظیم سندی مبنی بر کوتاهی دست فقها از حاکمیت یاری 
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داد تا رأساً در امور دینی دستوراتی را صادر کند.   . این سند به اکبر گورکانی اجازه میکرد
پرداختند تا بخشی   های مکتب خود می  یون به جرح و تعدیل دیدگاهگاه نیز بعضی اشراق
ویژه بر رسائلی از حکمت اشراقی شرح  مین کنند، در این راستا، آنها بهأاز نظر مخالفان را ت

نوشتند که دو مقولۀ تناسخ و ثنویت در آنها محوریت نداشت. در میان خود   و حاشیه می
داغستانی (وفات: واله که  هایی جریان داشت، چنان  لفتها و مخا  ها نیز رقابت  اشراقی
اما از سهروردی تمجید  ،به ابوالفضل علامی طعنه زده الشعرا ریاض ۀتذکر ق) در ۱۱۷0

. به هر روی، برتری تاریخی مخالفان سبب )۱05۷، ۸۳۱، ص۲ج، واله داغستانی(کرده است 
شود و جای خود را به  تا دامنۀ حکمت اشراقی از بیشتر مدارس دینی برچیده شد

 الگوهای حکمی دیگر بدهد.
 
 گیری  نتیجه

چندین سده تکاپوی اشراقیون در هند دارای آثاری ارزنده بود و فضای فرهنگی این 
تا شد سرزمین را تحول بخشید. نزدیکی حکمای اشراقی به حکمرانان و درباریان سبب 

کنند و با تربیت شاگردان پرشمار،  مدارسی بنا ،گیری از امکانات حکومتی  با بهرهایشان 
توان مدعی بود زنجیرۀ   که امروزه می نظام آموزش دینی و حِکمی را گسترش دهند، چنان

 گردد.  تعلیم بسیاری از علمای بزرگ هند به یکی از مدارس یا حکمای اشراقی باز می
کمی و ها، دروس ح  تا مدت شداهتمام فراوان اشراقیون به نظام فقهی حنفی سبب  

فقهی به موازات یکدیگر در مدارس دینی تدریس شوند. همچنین، تعاملی سازنده میان 
قلم اصولی به ـ  فقها و اشراقیون به وجود آمد که از نتایج آن، تألیف تعدادی اثر فقهی

های علمیه و   های حکمت اشراقی از دروس حوزه  حکمای اشراقی بود. حذف سرفصل
یکدیگر در دوران اخیر، احتمالاً بر گرایش مدارس فقهی این گسستگی این دو جریان از 

 ثر بود. ؤگری م  منطقه به سلفی
های صوفیانه نیز به رشد ابعاد نظری تصوف یاری   های اشراقیون به طریقه  وابستگی

رساند. آثار مکتوب اشراقیون که در زمینۀ تصوف به زبان فارسی نگارش یافت، موجب 
گو بودند   ن زبان بود. بسیاری از حکمای اشراقی شاعرانی فارسیپربار شدن و گسترش ای

هایی هم که به   رسیدند. ترجمه ییالشعرا و بعضی از آنها، مانند فیضی، به منصب ملک
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های مختلف   زبانان با دانش  آشنایی فارسی سببوسیلۀ حکمای اشراقی صورت گرفت، 
خ صوفیه نیز با مشرف نمودن همچنین، مشایبود و به غنای این زبان یاری کرد. 

اشراقیون، به تربیت معنوی ایشان اهتمام ورزیدند و برای ایشان اعتباری درخور فراهم 
که مزار برخی از  ویژه، عموم مردم به حکما با دیدۀ احترام نگاه کنند، چنان ساختند تا به

 عنوان زیارتگاه باقی مانده است. ایشان، هنوز به
 
 منابع

 م.۱۸۹۳، لکهنو، ، نولکشورآیین اکبری، علامی ابوالفضل
نشر نقطه، ، رسائل دهدار، محمد بن محمود دهدار شیرازی بر اکبری ساوی، محمد حسین، مقدمه

 .۱۳۷5تهران، 
  م.۱۸۸۶، بمبئی، المرجان من آثار هندوستانةسبح، غلامعلی، )۱( بلگرامیآزاد 

 م.۱۹۱۰درآباد دکن، به کوشش عبدالله خان، حی، ثرالکلامآم، )۲ــــــــــ (
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، توفیق سبحانی،و ، تصحیح احمد علی التواریخ منتخبنی، عبدالقادر، ؤبدا

 .۱۳۸0تهران، 
 عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر مجموعه مقالات همایش، »سهرودی و اقبال«بقایی، محمد، 

 .۱۳۸۳م پازوکی، تهران، الدین سهروردی)، به کوشش شهرا (نکوداشت شیخ شهاب
 .۱۳۸0تهران، نشر هرمس، ، فیلسوف شیرازی در هند، اکبر، )۱( ثبوت

، مجموعه مقالات همایش عرفان، اسلام، ایران و انسان معاصر، »سهروردی در هند«، )۲ــــــــــ (
 .۱۳۸۳به کوشش شهرام پازوکی، تهران، الدین سهرودی)  (نکوداشت شیخ شهاب

 م.۱۹۷6، حیدر آباد، المسامع و النواظرةالخواطر و بهجةنزهفخرالدین،  حسنی، عبدالحی بن
، حیدر آباد، تذکره اولیای سنده، برهانپور کی سندهی اولیاءالله،  راشد برهانپوری، سید محمد مطیع

 م.۱۹۸۷
 م.۱۹۱۴، لکهنو، علمای هند ۀتذکر ریوانی، محمد عبدالشکور،  رحمان علی

، »هند و پاکستان ۀقار  مت اشراق و فلسفه میرداماد و ملاصدرا در شبهثیر حکأت«رضوی، عباس اطهر، 
 .۱۳60تهران، ، ۲، شال چهارمجاویدان خرد، س

، به کوشش نجفقلی حبیبی، نشر موسسۀ پژوهشی الالهیهةرسائل الشجر الدین محمد،  ی، شمسرشهرزو
 .١٣٨5 حکمت و فلسفۀ ایران، تهران،

 .۱۳۸5تهران، نشر میراث مکتوب، به کوشش عارف نوشاهی،  ،مجالس جهانگیری، لاهوری عبدالستار
 .۱۳6۷تهران، نشر کیهان، ، ترجمۀ تقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، تاریخ تفکر اسلامی در هند، احمد عزیز



188 
 قاره نامۀ شبه ، ویژهنامۀ فرهنگستان

 مقاله
 سلسلۀ حکمای اشراقی در هند...

 

، به کوشش محمد کریمی الظهور، شرح فارسی رسالۀ هیاکل النور سهروردیةنهایعلی اخگر، میرزا قاسم، 
 .۱۳۸5تهران، آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن زنجانی اصل، 

 م.۱۹۹۴، به کوشش محمد زکی، گلزار ابرارغوثی شطاری، محمد، 
، به کوشش عبدالله نورانی و مهدی محقق، نشر انجمن آثار و الاشراقةشرح حکمالدین شیرازی،  قطب

 .١٣٨۴مفاخر فرهنگی، تهران،
 .۱۳۸۷تهران، عات، نشر اطلا، حکمت اشراقی در هندکریمی زنجانی اصل، محمد، 
مرکز اسناد مجلس شورای ، ترجمۀ حسین برزگر کشتلی، مغولان در هندمارشال، دارا نو سروانجی، 

 .۱۳۹0تهران، اسلامی، 
، ۱، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، جالمعارف بزرگ اسلامیةدایر ، »آذرکیوان«الله،  ، فتح)۱( مجتبائی
 .۱۳۷۶، تهران
موسسۀ پژوهشی حکمت و  ، میر ابوالقاسم فندرسکی،منتخب جوگ باسشت بر ، مقدمه)۲ــــــــــ (

 .۱۳۸5تهران،  فلسفۀ ایران،
مرکز تحقیقات فارسی ایران و ، های خطی فارسی پاکستان  احمد، فهرست مشترک نسخهمنزوی، 

 .۱۳65، پاکستان
 .۱۳۸۴، به کوشش سید محسن ناجی نصرآبادی، تهران، الشعراء ریاضواله داغستانی، علیقلی، 

Ernst, C. W., “Fayzi’s Illuminationist Interpretation of Vedanta: The Shariq Al-
Ma’rifa”, Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East, v. 30, N. 
3, 2011. 

Rizvi (1), A. A.,  Shah Aba Al-Aziz, Canberra, 1982. 
————— (2), A socio-Intellectual History of the Isna Ashari Shi’is in India, 

Canbera, 1986. 
 


